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 چكیده
و  اند به آن پرداخته یاناست که غالب اد فلسفی -یکلام یریناز مسائل مهم و د یاراخت مسئلة

نوشتار به  نای .دهند  میقرار  یموضوع را مورد مداقه و بررس نای نو یبا نگاه یزن یند یلسوفانف
است  پرسش نای به ییگو پردازد و در صدد پاسخ  می نیتس لایب یدگاهو نقد د ی، بررسیانب

 یضرورت انگار ینوع یاتوان انسان را مختار دانست   می نیتس لایب یدر نظام فلسف اای که
نکند ضرورت  یدر انسان را نف یاراخت نکهای یبرا نیتس لایببر آن حاکم است ؟  ینوزاییاسپ

او . (ی( و ضرورت مشروط )اخلاقی)هندسیعیداند: ضرورت مابعدالطب یرا دو قسم م
موجودات اصل کمال را مراعات  ینشاست و در آفر یرصفت خ جدخداوند وا یدگو  می
پس مخلوقات فقط از ؛ است که قدرت انتخاب در کار باشد نای مراعات نای ةکند و لازم  می

ضرورت مشروط  ینو هم یستدر کار آنها ن یضرورت مشروط برخوردارند و ضرورت ذات
داشته است که  یاندانسته و ب یفطر ریرا ام یارهم اخت ییاطباعلامه طب. آنهاست یارمثبت اخت

 . انسان ندارد یاربا اخت یمنافات یچه یوجدلم  یجبما لم  یضرورت سابق الش ةقاعد
  . ییعلامه طباطبا ،نیتس لایب ، ضرورت، موناد یار،اخت هــا: کلیـدواژه
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طرح و بیان . استبه چالش کشیده طی تاریخ ذهن بشر به طور عام و ذهن فلاسفه را به طور خاص 
آنچه انسان در که بر افعال انسان ضرورت حاکم است و  است نوع نگاه بشرن ای اختیار در برابر ةمسئل

مفهوم . و گریزی جز تحقق آن نیست  دهد وقوع آن ضروری و اجتناب ناپذیر است  میانجام 

آن مفهوم سرنوشت است که  طریق یک ،مختلفی برای انسان مطرح شده است طرقضرورت به 
مشاهده  "هر کسی دارای سرنوشتی است" یا "از سرنوشت گریزی نیست "انندوجود آن در عباراتی م

اختیار همچنین با اعتقاد به موجبیت علیّ یعنی اعتقاد به وجود رابطه علی و معلولی در  ةکنیم مسئل  می
 . شود  میمرتبط  ها بین پدیده

ن مسئله پرداخته است و با ای فیلسوفانی است که به بحث از ترین مهم( از 7161 -7171) نیتس لایب   

 blind)آزاد در صدد پرهیز از نوعی ضرورت است که آن را ضرورت کور  ةشدن به اراد قائل

necessity) . را از جهان و . . . ن ضرورت کور در واقع خرد، فهم و زیبایی وای نامد و معتقد است که  می

انسان نشان دهد خداوند و  کهکند   میتلاش  خصوصن ای و  در چیند   میملاحظات مربوط به خدا بر 
مشابهی در برابر اعمال خود اخلاقاً مسئول هستند و اعمال آنها در معرض  ةموجوداتی هستند که به شیو

 . (Leibniz,1988, p. 300) «اند ی الهیها نهای اذهان انسانی»نکوهش است و بر اساس دیدگاه او  ستایش و

ویض و آزادی مطلق و هم جبر را او هم تف. اختیار نظر خاصی اتخاذ کرده است ةدربار نیتس لایب    
به تفویض مطلق قائل نیست چون به مقدر بودن امور بنا بر ترتب  نیتس لایبکند   میدر اعمال انسان رد 

معتقد است و به جبر مطلق نیز معتقد نیست و  "هماهنگی پیشین بنیاد "معلول بر علت و به حکم قاعده 
او از روی شعور باشد دیگری او را مجبور نکند و آن فعل گویند که افعال   میگوید کسی را مختار   می

واجب هندسی ضرورتی است که خلاف . ( 929 ص،7931، ممکن باشد نه واجب هندسی ) فروغی

 . آن مستلزم تناقض است
ور فطری ادراک طعلامه طباطبایی انسان موجودی است مختار و اختیار خود را به  و اما طبق دیدگاه   

م به انجام فعلی یا ترک آن دایشه اقاند  دانست هیچگاه با فکر و  مینسان خود را مختار نکند اگر ا  می
 . ستها اختیار انسان ةپردازد نشان  مینهی افراد  نکه انسان در جامعه به امر وای کرد و  مین

 :وجود دارد از نظر علامه در ارتباط با افعال انسان چند فرض    
 وی هیچگونه  ةو اراداست ان بوده نسعوامل خارج از ا تأثیرفعال انسان تحت جبر، بدین معنا که ا. الف

 . ی در افعال او نداردتأثیر   

 وی بوده و هیچ گونه استنادی به فاعل و علت دیگری  ةاراد تأثیرنکه افعال انسان تحت ای تفویض:. ب
 . نداشته باشد    
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 وی داشته باشد و هم استناد به علت دیگری که  ةبه ارادامربین الامرین: یعنی افعال انسان هم استناد . ج
 . (751-712، ص 7937طباطبایی،فوق انسان است)   
 . (793 -761ص، همانبیت نیز فرع بر پذیرش اختیار است )رهمچنین امر مربوط به ت   

 
 موناد شناسی. 4

و چیزی که جزء  یجزامرکب است و بسیط یعنی فاقد ا یموناد جوهر بسیطی است که مقوم ذات اشیا
ی بسیط وجود داشته باشند به عبارت دیگر ها نداشته باشد، چون مرکبات وجود دارند باید جوهر

 مرکب دلالت بر وجود اشیا بسیط است یوجود اشیا

ممکن است که ناپس  بسیطی است که در آن هیچ جزئی وجود ندارد، هر موناد یک واحد کاملاً 
ندارند که از آن چیزی بتواند داخل  ای بگذارند مونادها پنجره تأثیر از خارج بر یکدیگر ها موناد

 . (Leibniz,1956, p. 179)یا خارج شود

 
 ویژگی موناد . 4. 4

توانند به طریقی جز از طریق   مین. هستندشمار  بی و  اند امتداد و شکل ندارد، فاقد پنجره ها موناد
تعدادشان بی نهایت است مکان را  ها شوند موناد  مینابود ن  موجود شوند و جز از طریق فنا، خلق

نفس انسان به موناد پی برده است  از جان و نیتس لایبچون  ،به عبارت دیگر. کنند  میاشغال ن
 شود لذا هم موناد و  میمشیت خالق معدوم نه ب زوموناد بسیط و اصیل است فقط ابداعی است و ج

بالاترین  موناد است نفس هر انسان موناد است وخداوند . هم نفس به وجهی روحانی هستند
شان محدود تأثیرچون نیرویشان محدود است فعل و  ها موناد. عالم هم همه مونادند ةاجزای سازند

به همین خاطر در . و از طرف دیگر به خاطر مقدار نیرویی که دارند دارای مقاومت هستند

 . کنند  میهمدیگر تداخل ن
هر . خصلت نخستین ادراک است. اند دارای سه خصلت وجودی بنیادی مونادها بر روی هم   

 را جماد جوهرهایی که سازد  مینمایان  خود استعداد فراخور به را حقیقت از جزئی مونادی
 گروه. دهد  می نام " برهنه کاملاً موناد "نها را ای نیتس لایب است ضعیف بسیار ادراکشان سازند  می

 ةهم  است آشفته یا آنها مبهم ادراک اما اند ادراک دارای بیش و کم که ییها موناد دوم

 سوم گروه. ن نوع ادراک هستندای دارای حیوانات مانند ارگانیک اماند  دارای که موجودات
در هر موجودی یک موناد . مثل انسان، دهستن روشن یا مشخص ادراکی دارای که ندا ییها موناد
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 هر مونادی میل و. دهد  میه همان نفس و روح آن را تشکیل ی دیگر برتری دارد کها بر موناد
روحانی باشد  ةن میل در جنبای کمال دارد و میل دارد که نظر گاه خود را وسعت دهد اگر شوق به
ن ای اما است،جسمانی باشد علت فاعلی حرکات  جنبةتعقل است و اگر در  فکر و علم و

متقابل و خصلت دیالکتیکی آنها  تأثیرم و هماهنگی و ن نظای پنجره مونادهای پراکنده و بی در و
ن نظم و ای ست وها ن مونادای معتقد است که خداوند علت صدور نیتس لایب. آید  میاز کجا 

 . نامد  می هماهنگی از پیش به آنها داده شده است وآن را اصل هماهنگی پیشین بنیاد

مونادها در ماهیت خود نیرو تلاش و  .تلاش یا تمایل است ها دومین خصلت وجودی موناد   
لذا میل به خود فراتر رفتن دارند که . کوشش هستند و محتوای آنها در هر لحظه ادراک آنهاست

 . همان کمال جویی است انتقال از یک ادراک به ادراک دیگر یعنی جنبش دایمی
خصلت پیشین جهان نمایی است چون هر مونادی دارای دو  ها سومین خصلت وجودی موناد   

 . دهد  میجهان هستنی را نشان  همةادراک و تلاش است پس در هر لحظه، 
 
 نیتس لایباقسام ضرورت از دیدگاه . 0

نام . ضرورت هندسی: ضرورت هندسی، ضرورتی است که خلاف آن مستلزم تناقض است .الف
یا ضرورت  توان بکار برد ضرورت ما بعد الطبیعی و ضرورت منطقی  میدیگری که برای آن 

توان گفت کسی که درصدد انکار آن برآید در دام تناقض افتاده   میمطلق است و در حقیقت 
که   میهنگا .(959، ص7931ستون، لکاپ) گویند  مین ضرورت را ضرورت کور هم ای .است

شود از یک ضرورت هندسی حرف زدیم که خلاف آن   میچهار  گوییم دو بعلاوه دو،  می
 . کند  میجاد ای تناقض

از ضرورت طبیعی: ضرورتی است که خداوند آن را به طبیعت عطا کرده است و آن را  .ب

ن دو ای ضرورت طبیعی مبتنی بر ضرورت اخلاق است و. آموزیم یا توسط عقل  میتجربه طریق 
 . ضرورت اخلاقی و طبیعی از ضرورت هندسی متمایز است

گزینش یا انتخاب خردمندانه برخاسته از  ضرورت اخلاقی: ضرورت اخلاقی عبارت است از .ج
      . (Leibniz,1998,p74)حکمت

 . گزینند  مین ضرورت خداوند، فرشتگان و حکیم کامل، خیر را بر ای به موجب   

است که نفی آن مستلزم تناقض  ایی ضروری، قضیه ةقضی نیتس لایبآنچنان که دیدیم از نظر 
در قضایای امکانی، حقایق ممکن . ن قبیل استای منطقی از باشد و حقایق هندسی، مابعدالطبیعی و
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ن ای رسند اگر چه در علم خداوند   میضرورت ن ةهمیشه برای ما ممکن هستند و هرگز به مرحل
 . اند حقایق ضروری

اما حقایق امکانی بر اصول . قایق ضروری متکی بر اصل واحدی هستند و آن تناقض استح»  

 .(711، ص7961)راسل، « ی ماها از مجموع تجربه اند بارتمتعددی تکیه دارند که ع
باید گفت که در قضایای ممکن نوعی از  نیتس لایببنابراین در خصوص ضرورت از نظر 

از آن در مقابل ضرورت  نیتس لایبضرورت به نام ضرورت اخلاقی یا شرطی وجود دارد که 
طور که از عنوانش مشخص  همان ن ضرورتای کند  میمابعد الطبیعی یا هندسی و مطلق بحث 

است مطلق نیست ولی نوعی از شایستگی و بایستگی را در افعال اختیاری خداوند و انسان نمایان 

تواند بهترین جهان   میخداوند ن»کند که   میکند او در جهت فهم بهتر موضوع مثالی ذکر   می
ست اما از نوع ضرورتی که انکار ن مثال نوعی از ضرورت بیان شده اای در« ممکن را انتخاب نکند

ن قضیه ای آن مستلزم تناقض باشد همچون ضرورت منطقی و مابعد الطبیعی نیست، بلکه انکار و رد
کند نه با خیر الهی منافات   میبه معنای خیر اعلا و بی نهایت خداوند، نه به خداوند ضرری وارد 

 مور و عمل نمودن براساس آن استپس ضرورت اخلاقی به معنای تشخیص دادن بهترین ا. دارد
(Leibniz , 1998,p. 209). 

 
  مبنای حقایق امكانی اصل جهت کافی .9

استدلالات ما مبتنی بر دو اصل بزرگ است : نخست اصل تناقض که بر مبنای آن  ، نیتس لایباز نگاه 

اصل  و دوم صادق است نقیض یا ضد کاذب، ،کنیم آنچه متضمن تناقض است کاذب  میما حکم 
صادق  ای تواند واقعی یا موجود باشد و هیچ قضیه  میجهت کافی که متناسب با آن هیچ واقعیتی ن

 , ibid) "ن گونه باشد و نه گونه دیگرای چرا بایستی "نکه به آن یک جهت کافی داد کهای نیست مگر

1998 , p. 258 ).  
دارند یعنی از   میبارتی دلایل ماتقدجهت کافی دارند به ع، تمام قضایای ممکن نیتس لایباز نظر   

دهند که ارتباط  میکند و در حقیقت نشان   میکه یقین آنها را تصدیق  اند هماهنگ و تنظیم شده پیش

کند که ریشه و مبنای کل   میاساسش در ماهیت آنهاست و تصریح ، ن قضایاای میان موضوع و محمول
 یقینی هستند ولیکن ضروری نیستند و صرفاًامکان در خصوص قضایای امکانی آن است که آنها 

 . ممکن بوده و در حد امکان هستند
 ةعلاوه بر استحال، دیگر در تعریف اصل جهت کافی ةعبارت چرا بایستی چنین باشد و نه به گون   

شود که منطقی و مربوط به شرایط صدق   میترجیح بدون مرجح معنای دیگری نیز از آن استنباط 
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. صادقی باید حهت کافی وجود داشته باشد که چرا صادق است ةنکه برای هر قضیای قضایاست و آن
 دهد   میشویم که هیچ چیزی بدون علت رخ ن  میدر حقیقت ما در اصل جهت کافی متوجه 

اصل علیت به صورتی عامتر به عنوان اصل جهت کافی مورد قبول "لاتا تصریح کرده است که    

 . (latta , 1898, p. 162) "است  نیتس لایب

گاهی اصل استحاله ترجیح بدون  ، از اصل جهت کافی گاهی اصل مفهوم در محمول نیتس لایب   

 . مرجح و گاهی اصل علیت را استنباط کرده است

دهد   مینکه هیچ چیزی بدون دلیل کافی روی نای به طور کلی باید گفت که اصل جهت کافی یعنی   
مانند  نیتس لایبآن پذیرای پاسخ نباشد  "چرایی  "که پرسش ازدرستی وجود ندارد  ةهیچ جمل

نه ، مرادش دلیل بود را به تبیینات علی مکانیکی محدود سازد برعکس، واقعاً ها اسپینوزا مایل نبود تبیین
را از لحاظ عقلانی قابل فهم  ای هر چیزی است که پدیده"علت "یعنی منظور او از ". دقیقا علت

 .(797، ص7932، اسکروتن  ) "آورد   میآن چیزی که آن را به وجود  قاًسازد نه دقی  می
ن عالم بر هر عالم دیگر کار اصل جهت ای جیحرتوان گفت که ت  میدر ارتباط با اصل جهت کافی    

ن ای عوالم ممکن است، اما ةخداوند از میان هم ةانتخاب آزادان ةوجود عالم فعلی نتیج». کافی است

  .(37 -32،ص7936لتا، «)عقل استانتخاب مطابق 
درصدد آن است که با استفاده از اصل جهت کافی، اولاً ضرورت را از افعال اختیاری  نیتس لایب   

او از . ی کند و ثانیاً علیتّ غایی را به جای علیتّ فاعلی در حقایق امکانی پایه و مبنا قرار دهدفانسان ن
 ةبنابر همین دلیل است که در حقایق امکانی به جای واژ کند و  میعلیتّ نوعی ضرورت را استنباط 

در حقایق نامیم و علت در اشیا مطابق با دلیل   میما آن را دلیلی پیشین ". کند  میاستفاده  علت از دلیل

 "شود و به طور خاص علت غایی  مینکه چرا علت در واقع دلیل نامیده ای ن است دلیلای  است
(Leibniz,1998, p. 173).  
 

 ( principle of perfection)اصل کمال. 6

ن سه صفت ای این اصل از سه صفت علم و خیر و قدرت خداوند نشأت گرفته است و به دلیل وجود
چرا که نیکی و احسان خداوند محدود . است که خداوند بهترین نظام ممکن را خلق کرده است

یافریند و اگر خداوند علم لازم جهت ت بهترین نظام ممکن را نان صفای خواهد شد اگر با وجود
شناخت و تشخیص بهترین را نداشته باشد یا علم لازم را داشته باشد و لیکن قدرت برای انجام آن 

 . (ibid, p. 192) قرار خواهد گرفت پرسشنداشته باشد حکمت و قدرت او مورد 
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جهت کافی داشته است  ن عالمای گوید که خداوند برای خلق  میاگرچه اصل جهت کافی به ما    
ن مورد جهت کافی چه بوده است پس اصلی که ای ن نیست که درای  ن بیان فی نفسه حاکی ازای ولی

 یابد  میکمال اصل را در مکمل  ن اصلای نیتس لایبمکمل جهت کافی باشد ضروری است 

 .(953 ، ص7931کاپلستون،)
 
   نیتس لایبعلم پیشین الهی و آزادی انسان از نگاه  .9

کند وقتی چندین محمول به   میجوهر را با توجه به موضوع و محمول تعریف  نیتس لایب

ن موضوع به هیچ موضوع دیگری قابل حمل نباشد، چنین ای موضوعی نسبت داده شود و خود
 (jolley,1995,p. 194).                                 خوانیم  میموضوعی را جوهر 

موضوعی که دارای محمولات بسیار ، تواند موضوع باشد نه محمول  میط بنابراین جوهر فق   
همه ، ی متفاوت داردها صفات مختلفی که جوهر در زمان. ماند  میاست و در خلال تغییرات باقی 

مفهوم محمول همواره در مفهوم موضوع مندرج ، نیتس لایبمطابق نظر . محمولات آن جوهرند

خواهد توانست ، اند درک و تصور آشکاری از موضوع داشته باشدبنابراین اگر انسان بتو. است
از داشتن چنین ادراک آشکاری  انسان غالباً. محمولات و خصوصیات آن را پیشاپیش دریابد ةهم

از  اما خداوند به عنوان عالی ترین موناد که از علم نامتناهی برخوردار است کاملاً ؛ ناتوان است
محمولات و  ةن دیدگاه آن است که خداوند به همای  منطقی ةتیجن. چنین ادراکی بهرمند است

  برافزون . جزئیات و خصوصیات مربوط به یکایک موجودات جهان از جمله انسان آگاهی دارد

هم کمالات اشیا را به آنها عطا  خداوند به دلیل بساطت ذاتی اش جام جهان بین است؛ ،نای
 ةها احاط زمان ةامور عالم در هم ةابراین او برهمفرموده است وهم مدرک تمام عالم است بن

بدین ترتیب نوعی موجبیت و تقدیر مطلق در . ن علم پیشین خداوند به عالم استای  دارد و   میعل
دهد   میتغییرات و تحولاتی که در جهان روی  ةهم؛ خورد  میبه چشم  نیتس لایبنظام فکری 

برای    مین تفکر چه محل و مقاای  است که در نای  حال پرسش. همه از پیش تعیین شده است

تر از هرکس  کند که بهتر و کامل  میمباهات  نیتس لایب. آزادی و اختیار انسان منظور شده است
تقدیر و جبر را از سوی دیگر توضیح داده ، آزادی و اختیار از یک سو و ضرورت و مطلق ةرابط

 .(795،ص 7937، کلارک) است

ی بین علم پیشین الهی و اختیار انسان را با تفاوت گذاشتن بین ضرورت مشروط تناف نیتس لایب   
ممکن است گفته شود تعینی که از  "گوید :   میکند او در تئودیسه   میو ضرورت مطلق برطرف 



 59، سال نوزدهم، شمارة شصت، پاییز آینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

شود با اختیار انسان منافات دارد زیرا آنچه متعلق علم خداوند باشد   میعلم ازلی خداوند ناشی 
 . (Leibniz, 1998,p. 201) "شود   میقطعا واقع 

کند که حقایق ضروری که با اختیار انسان تنافی   میاو در ادامه تنافی و محذور را چنین برطرف    

دارند حقایقی هستند که خلاف آنها مستلزم تناقض باشد و حال آنکه وقوع آنچه متعلق علم الهی 
ن واضح است که علم پیشین الهی ای  بریعنی ضرورت مشروط دارد علاوه ؛ است فقط قطعی است

 . نده معلوم خداوند استیآ  افزاید بلکه فقط تعین حوادث  مینده نای چیزی به تعین وقایع
تنافی علم ازلی خداوند و  مسئلةتفاوت گذاشتن بین آنچه یقینی است و آنچه ضروری است    

 را در همسئلدر حقیقت حل نهایی کند   میاصل محمول در مفهوم را با اختیار انسان یکسان رفع 

 . گیرد  میداند که علم پیشین الهی به اعمال اختیاری انسان تعلق   مین ای 
دانسته است چه اتفاقی خواهد افتاد نوعی یقین   مینکه خداوند از ازل ای  معتقد است نیتس لایب   

داند و   میمترادف  کند او یقین را با ضرورت مشروط  میجاد نای برای خداوند است و ضرورت
 نیتس لایبترین دلیلی که  اصلی. الهی امکان خاص است نه ضرورت مطلق ةکند که اراد  میبیان 

ی ممکن نامتناهی در علم خداوند است که ها کند وجود جهان  میبرای اختیار الهی و انسان اقامه 

بهترین جهان ، جهان تنها یک جهان شایستگی به وجود آمدن دارد و آن ها ن جهانای  در میان
ممکن است در متعلق علم الهی هیچ ضرورت مطلقی وجود ندارد چرا که خداوند بنابر شایستگی 

 . پردازد  میجاد و خلق ای ممکنات و بهتر بودن آنها به
خلق کرده است که آنچه به نظر او اصلح است اختیار کند و برای  ای خداوند انسان را به گونه   

ن عمل به حکم عقل عمل ای ضروری و قبلی است بنابر اعمال انسان مسلماً یک علم نامتناهی

 .( 911، ص7931کاپلستون،)اختیاری است
داند که علم پیشین الهی به اعمال اختیاری انسان تعلق   مین ای حل نهایی مسئله را در نیتس لایب   

یرند ولی ضروری و از روی گ  میگرفته است و اعمال اختیاری انسان یقینی هستند و حتما انجام 
بین . جبر نیستند صفت اختیاری بودن در مفهوم انسان مندرج است و متعلق علم پیشین الهی است

آنچه یقینی است و ضرورت مشروط دارد و آنچه ضرورت مطلق دارد تفاوت هست و همین 
در تئودیسه  نیتس لایب. کند  میها تنافی بین علم پیشین الهی و اختیار انسان را بر طرف  تفاوت

جمع  ةبه طور مستوفی دربار  97و  91، 79و در گفتار در مابعدالطبیعه بندهای  61تا  93بندهای 

را حد وسطی میان اراده    میبحث کرده است او اختیار آد   میمیان علم پیشین الهی و اختیار آد
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تواند   میشمارد که   میرین کمال اختیار را برای انسان بالات. انگارد  میگزافی و اختیار مطلق و جبر 
 .  دیآ برای مخلوقی در تصور

 
 (Principle of pre- established harmony)اصل هماهنگی پیشین بنیاد . 4

دهد و هم اثبات   میهم توضیح ، اصل هماهنگی پیشین بنیاد را با ذکر یک مثال نیتس لایب

 نماید:   می
ن انطباق به سه طریق ای .در نظر بگیرید هستند منطبق دو ساعتی را که بطور کامل ]با یکدیگر[

دومین روش عبارت . . . طبیعی تأثیرممکن است حاصل شود: اولین طریق عبارت است از 
. نکه صنعتگری ماهر همواره بر آنها نظارت داشته باشد و پیوسته آنها را تنظیم کندای  است از

نان ماهرانه و دقیق بسازیم که از انطباق ن است که از آغاز دو ساعت را آنچای سومین روش
انطباق یا توافق آنها . اکنون به جای دو ساعت، نفس و بدن را قرار دهید. بعدی مطمئن باشیم

، روش متداول فلسفه است، اما تأثیرن سه طریق ممکن است ناشی شود: طریق ای نیز از یکی از
ات و صوری غیر مادی، بتوانند کیفیتصور کنیم که ذراتی مادی یا از آن جا که محال است، 

روش دوم، همان . ن نظریه را رها کنیمای از یک جوهر به جوهر دیگر عبور کنند، مجبوریم
ن نظریه، ابداع ای است، اما من معتقدم که (occasional cause)«علل موقعی»طریق نظام 

من باقی  ةنظری ن فقطای بنابر. . . خدای خارج از دستگاه است برای امور عادی و طبیعی
ماند که طریق هماهنگی پیشین بنیاد است؛ یعنی، هر کدام از جواهر از آغاز با مهارت   می

جاد ای با تبعیت از قوانین خود که همراه با که صرفاً اند فرجام بینی الهی چنان تکوین یافته
قابل دارند مت تأثیر، با جوهرهای دیگر منطبق است، گویی بر یکدیگر اند شدن، دریافت کرده

 . کند  میو فوق آنها همواره آنها را تنظیم    مییا گویی خداوند علاوه بر اسباب عمو
که از من خواسته شود تا نای  کنم چیز دیگری باقی نمانده است تا اثبات کنم، مگر  میفکر 

ن مهارت فرجام بینی واجد است؛ ای  اثبات کنم که خداوند حکمت لازم را برای استفاده از

ن ای  بینیم و با  میها به نسبتی که هوشمندند،  یی از آن را بین انسانها یزی که ما حتی نمونهچ
ن، برای او بهترین و ای فرض که خداوند توانایی چنین کاری را داشته باشد، واضح است که

 .(Leibniz,1998,p. 208)« شایسته ترین طریق است

ممکن برای تحقق انطباق دو جوهر را منحصر در احتمالات  نیتس لایبچنانکه مشاهده شد،     

داند و طریق دوم را   میطریق اول را به همان دلایلی که قبلاً گذشت، باطل . داند  میسه طریق 
است، ابطال   میدائ ای و فرض معجزه( Deus ex machina)چون مستلزم خدای خارج از دستگاه 
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سوم است و خداوند از آنجا که به بهترین روش  گیرد که بهترین روش، طریق  میکند و نتیجه   می
 . کند  میبه همین طریق جواهر را با یکدیگر منطبق  کند، یقیناً  میعمل 

               نویسد:  میدر توضیح اصل هماهنگی پیشین بنیاد و تفاوت آن با علیت موقعی  لاتا   
تمام تغییرات آن با تغییرات هر منادی در آفرینش جهان چنان از پیش تنظیم شده است که »

ن تفاوت وجود ای بین علیت موقعی و هماهنگی. . . منطبق منادهای دیگر همراه خواهد بود
اشیا را خود   میپندارد، در حالی که دو  میدارد که اولی اشیا را از هرگونه فعالیتی تهی 

طبیعت هیچ یک از نفس ن طبق علیت موقعی، برای مثال، در ای داند، بنابر  میانگیخته و فعال 

ن پدیده نفس با ای ن پرسش که چراای یا بدن چیزی وجود ندارد که بتواند پاسخی باشد، برای
     .(latta,1989,p. 41)آن پدیده خاص بدن همراه شد و نه با پدیده دیگری از آن

ن بنیاد دو جوهر مخلوق و طرح هماهنگی پیشی تأثرو  تأثیراز آنچه گذشت، معلوم شد، انکار    
دوگانگی نفس و بدن مطرح و سپس در مورد هر  مسئلة ، نخست برای حلنیتس لایب ةر فلسفد

ن نظریه حالات هر جوهری معلول حالات قبل همان ای  طبق. دو جوهری تعمیم داده شده است
نده و نتایج و یآ جوهر است، تا به خداوند منتهی شود و خداوند از آن جا که از ازل به حوادث

مدهای هر حالتی علم داشته است، از آغاز چنان مخلوقات را آفریده و به هر یک چنان طبایعی پیا
داده است که حالات هر جوهر در حالی که فقط معلول حالات قبل همان جوهر است، با حالات 

 . دارند تأثرو  تأثیرجواهر دیگر منطبق باشد، گویی جواهر بر یکدیگر 
نفی اختیار و حاکمیت ، ن عقیدهای  ایآ کند که  میجاد ای  را   میبسیار مه شپرس ،ن اصلای  تقاد بهعا   

ا ضرورت بر کل یآ  کند؟  میجاد نای ضرورت بر افعال انسان نیست؟ و مانعی برای افعال اختیاری انسان

 اعمال حاکم نیست؟
ن است را به وجود ن جهان را پیش بینی کرده و مطابق با آن پیش بینی، هر آنچه در آای  او وجود   

ه بتواند کارهایی که انجام داده، تو  میتواند اشتباه کرده باشد و نیز ن  میزیرا او ن. . . . . آورده است
 . (Leibniz,1998,p 153-4)کند

ن مشکل اساسی از راه حل تفکیک میان ضرورت مشروط و ضرورت ای  پاسخ بهبرای  نیتس لایب   

 هتئودیسمثلاً در کتاب . توان آن را مشاهده کرد  میاکثر آثارش ده است که در رمطلق استفاده ب
شود با اختیار انسان منافات   میی که از علم ازلی خداوند ناشی نممکن است گفته شود تعی گوید:  می

حقایق ضروری که با اختیار انسان تنافی . . . شود  میدارد زیرا آنچه متعلق علم خداوند باشد قطعاً واقع 
باشد و حال آنکه وقوع آنچه متعلق علم الهی   میحقایقی هستند که خلاف آنها مستلزم تناقض دارند 
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ن واضح است که علم پیشین الهی ای علاوه بر. است فقط قطعی است یعنی ضرورت مشروط دارد
 . (ibid ,p. 147) نده معلوم خداوند استای افزاید، بلکه فقط تعیین حوادث  مینده نای چیزی به تعین وقایع

هماهنگی پیشین بنیاد بین نفس و بدن، مستلزم از دست رفتن بهترین دلیل اثبات نفس و  ةنظری   

 .همچنین موجب قول به جبر است
ن است که اعمال جوارحی؛ یعنی اعمال ای نظریه هماهنگی پیشین بنیاد بین نفس و بدن ةلازم   

آن نباشد، بلکه فقط با آن  ةفس و ارادن تأثیرگیرد، تحت   میبدن انجام  ةخارجی که به وسیل
نکه ای  ن معنا که هم زمان با اراده و تصمیم نفس، بدن حرکت کند، بدونای هماهنگ باشد؛ به

توان عمل اختیاری دانست، زیرا   مینفس موجب حرکت بدن شده باشد و چنین عملی را ن ةاراد

از اراده نباشد، هر چند هم  تأثره معملی ک. عمل اختیاری عملی است که در اثر اراده تحقق یابد
شود که لازمه نظریه   مین مطلب معلوم ای با توجه به. زمان با آن باشد، عمل اختیاری نیست

 . هماهنگی پیشین بنیاد  است که اعمال جوارحی، اختیاری نباشند
 
  به اختیار نیتس لایب نگاه .4

و از خارج ، ت و گفت که مونادها در و پنجره ندارندرا منتفی دانس ها بین موناد تأثرو  تأثیر نیتس لایب
منتفی است حال بر اساس اصل هماهنگی  ها ت بین مونادشوند پس علی  میواقع ن تأثرو  تأثیرتحت 

مطرح نمود و قائل شد که از قبل همه چیز منظم شده است و مثال ساعت را  نیتس لایبپیشین بنیاد که 
ن ای محکوم به جبر هستند ؟ در پاسخ به ها نکه مونادای ماند یا  میاقی ا برای مونادها اختیاری بای ،زد

ضروری و امکانی تقسیم کرد و تلاش کرده  ةدست قضایا را به دو نیتس لایبباید گفت که  پرسش
جمع میان اختیار و موجبیت را با استناد به تمایزی که میان ضرورت مطلق حقایق  مسئلةاست که 

 . روری ) امکانی ( است حل کندضروری و حقایق غیر ض

او ( latta, 1898 ,p. 145)داند   می امکان خود انگیختگی و ،عقلدراک یا ا  اختیار را نیتس لایب   
بینم که هر جوهری دارای خود انگیختگی کاملی است که در جواهر عاقل   میما همچنین »گوید:   می

یا وجود اوست  ها دهای  دهد نتیجه  میاو رخ رای ـوجب آن هر چه بـواهد بود و به مـتیار، خـاخ
(Leibniz, 1998, p. 77) . ن ای  اختیار نفس به»کند  مین صورت تعریف ای اختیار را به دیسهتئودر او

در  نیتس لایب . (ibid, 1998, p. 306) «تمام افعال و حالات آن در خود آن است أمعناست که منش

 ,Leibniz)کند   مینگیختگی هدایت شده به وسیله خرد تعریف مونادولوژی اختیار و آزادی را خودا

1956, p. 39).  
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خودانگیختگی، . داند  مییختگی و عقل اختیار را ترکیبی از خود انگ به تبع ارسطو اساساً نیتس لایب   
ن مفهوم را شرط ای نیتس لایب. نیتس است مفهوم اصلی در مبحث آزادی در نظام فلسفی لایب

داند و عموماً آن را در جایگاه نفی و ردّ هر نوع ضرورتی تعریف  ی و اختیار میضروری آزاد

ت حالات خودش است؛ بنابراین هر تغییری که نیتس هر جوهری صرفاً عل طبق نظر لایب. کند می
 . شود ای خودانگیخته حادث می در آن رخ دهد به گونه

و خودانگیختگی عامل  : است شده دو نوع خودانگیختگی مشخصّ نیتس لایبدر فلسفة    
خودانگیختگی را صفتی  نیتس لایب خودانگیختگی عامل که در آن.7.دیوناخودانگیختگی م

بنیاد  خودانگیختگی جوهر یا مونادی که بر اساس اصل هماهنگی پیشین. 2؛ داند برای ذهن می

ت و بر ت تمام حالات خودش اسن فرض است که هر جوهری علای شود و مبتنی بر تبیین می
خودانگیختگی . شود عوامل خارجی است متمایز می تأثیرعمل آزاد از عملی که در  ، نای اساس 

شود و اعمال آزاد  عوامل خارجی بر حذر داشته می تأثیرعامل در ذهن انسان است که با آن او از 
 . شوند و غیر آزاد انسان نیز از هم جدا می

خودانگیختگی یکی از سه . . . اسی عامل استخودانگیختگی آن چیزی است که اصل اس   

دومین عنصر ضروری برای آزادی، عقل عملی است؛ هم خودانگیختگی . وسیلة عمل آزاد است
یا  (contingency) سومین وسیلة آزادی امکان خاص. زنند و هم عقل، عمل آزاد را رقم می

 . (Leibniz,1998,p. 301-303)است  (indiffrerence)طرفی  بی
به طور مستقل، در نظر  یشرایط لازم و ضروری آزاد از، نیتس سه شرط را بنابراین لایب   

او . (contingency)و امکان خاص ( spontaniety)، خودانگیختگی (intelligence)گیرد: عقل  می

عقل، قدرت ذهن است که موجودات معقول با . نامد نخستین شرط یعنی عقل را روح آزادی می
او از آن دو . اند تنهایی واجد آزادی در واقع اذهان عقلانی به. شوند دیگر جدا می آن از جواهر

 . برد نام می« اساس و کالبد آزادی»شرط دیگر یعنی خودانگیختگی و امکان خاص با عنوان 
 عنوان با بودند شده نوشته تئودیسه از پیشنیتس که  امکان خاص در برخی از آثار ابتدایی لایب   

کند، پس از  نیتس به دلیل نقایصی که دیدگاهش پیدا می لایب ظاهراً اما است، نیامده دیآزا اصل
. کند  می بیان آزادی شرایط از یکی عنوان با را خاص امکان تئودیسه آثار دیگر و از جمله آن در

های هندسی و متافیزیکی از تعریف آزادی  شود که ضرورت در واقع امکان خاص موجب می

نیتس ضرورتی که در امکان خاص نهفته است نوعی   ه شوند؛ چون از نظر لایبکنار گذاشت
 . شود ضرورت اخلاقی یا مشروط است که نفی آن به تناقض منجر نمی
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یتی ها آن را تکرار کرده است، از اهمنیتس در مورد امکان خاص گفته و بار این نکته که لایب   
در واقع . دهد ورت منطقی و متافیزیکی است، میشود که او به امکان خاص که نفی ضر ناشی می
ن صورت است ای ای است که نوعی ضرورت مشروط را به دنبال دارد و به نجا به گونهای تمایل در

فاق نیفتد، یعنی کاری ن اتای ی اگردهد و حت شود یا اگر بتواند، انجام می که اگر بخواهد، انجام می
دهد؛ چون در عالم،  انجام دهد، هیچ تناقضی روی نمیانجام نشود یا انسان نتواند عملی را 

 . هستند  ها نسبی چیز )غیر از خدا( ضرورت مطلق ندارد، بلکه همة ضرورت هیچ
جایگاهی  اختیار ،ضرورت فلسفی ةو در حوز است امکانعالم  متعلق بهواضح است که اختیار    

، یا ادراک عقل. است شرطختیار دارای سه نیتس ا بلومن فلد از نظر لایب ةبنابراین طبق گفت. ندارد

  .(woolhouse, 1994, p.303) اختیار محقق نخواهد شد سه شرط نای بدون . خودانگیختگی و امکان

گیرد :معنای اول در مقابل نقص یا بردگی روح  قرار دارد   میبرای اختیار دو معنا در نظر  نیتس لایب   

دوم اختیار در . است همین نقص نوعی فشار و اجبار استن نقص ناشی از هوی و هوس درونی ای و
های مخلوقات دیگر نیز  مختار است و روح در معنای اول تنها خداوند کاملاً. مقابل ضرورت قرار دارد

اختیار در . ن اختیار مربوط به فاهمه و بحث ادراکات استای به تناسب تسلط بر هوی و هوس مختارند

 . گویند  میآزاد  ةن معنا را ارادای مقابل ضرورت مربوط به اراده است و اختیار به
 
 عقل و اختیار. 4. 4

عقل و اختیار لازم است معرفت متمایز را بشناسیم در تعریف معرفت  ارتباطاز بررسی  پیش

خیص بدهم، توانم چیزی را بین چیزهای دیگر تش  میزمانی که من متمایز باید گفت که 
 مبهم است یک شناخت و خواص آنها چیست، شناخت من ها نکه بتوانم بگویم تفاوتای بدون

دارد که ما  ویژگی معینی ءن شیای ن دلیل کهای به صرفاً شناسیم  میچیزی را که   میمانند هنگا

معرفت بدهم،  توضیح دیی را که دارها توانم نشانه  میاما زمانی که من . سازد  میراخشنود یا بیزار 
از طریق زرگر صاحب عیار که یک  شناختهمانند  شود  میمتمایز و روشن نامیده معرفتی ، من

 . اصل را از بدل تمیز دهدتواند   میدر تعریف طلا نقش دارند ی معینی که ها نشانهیا  ها آزمون
اختیار  خاص (خودانگیختگی و امکان  ، ) عقل از سه قسم شرطن نخستیعقل را که  نیتس لایب   

عقل را به عنوان »او . روند  مینامند و دو عنوان دیگر کالبد اختیار به شمار   می« روح اختیار»است 

 . (Leibniz, 1988, p . 151)«کند  میمعرفت متمایز متعلق اختیار، تعریف 
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روشن و  یو شناخت معرفت متمایزیک  تواند  میمختار  موجود آن بااست که  ای در نتیجه عقل قوه   
در میان  ،موضوعات متناقض ةمشاهد ه محضخود داشته باشد و ب ات و اطرافنسبت به متعلقواضح 

و  اعمالبدون شک  ن نوع از آگاهی و معرفت، ای  .زندبانتخاب  گزینش و  دست به موضوعات آن

ر عمل یک عمل بو انتخاب  و در ترجیح کردهخارج و بی تفاوتی را از حالت بی طرفی  افعال خدا
شود نه تنها بهترین اعمال   میسبب در حقیقت معرفت متمایز است که . زند  میدیگر دست به انتخاب 

شود   میو بنابراین دلیل است که گفته . ال دیگر گزینش شودافعل از میان فعبلکه بهترین شکل یک 
 . کند  میخداوند به بالاترین مصلحت عمل 

چنین شرطی به طور انسانی و حیوانات   موجودات ا در موردای شود که  میمطرح  پرسشن ای  اما   

 ی متمایز است و وقتیها دهای معتقد است که شرط اساسی عقل، داشتن نیتس لایبکامل وجود دارد؟ 
ن معنا حیوانات ای کند و به طور قطع به ی متمایز با تأمل همراه شوند عقل برای اختیار کفایت میها دهای 

دارند و حیوانات فاقد را آگاهی از انفعالات و شهوات خود  ةچون آنها قو. ی ندارندهیچ فهم و معرفت
 . (ibid, 1982, p.173-4) تعقل هستند

کند که موجودات   میهستند بیان  ای ها دارای چنین قوه ا انسانیآ نکهای  در مورد انسان و نیتس لایب   

ها اغلب دارای  چون انسان ،د چنین معرفتی هستندآنها فاق. انسانی اغلب واجد معرفت متمایزی نیستند
است که مستمراً    میاما در عین حال اختیار مفهو ،ندشو می نها مانع عقلای  که اند حواس و شهواتی

توانند واجد   میو به طور کامل ن  اند پذیرد و اگر چه مردم تابع احساسات و انفعالات  میرا تی درجا
کافی متمایز است تا بتوانیم آنها را معقول به شمار  ةازاند  معرفت آنها بهمعرفت متمایزی باشند، اما 

 . (ibid, 1998 , p. 306)آوریم 

خواهد بیان کند که شخصی که در بند انفعالات است فاقد مسئولیت اخلاقی برای   مین نیتس لایب   
و افعال به اعمال  نسبتشود   میی که مرتکب خلاف حتی شخص چرا که از نظر اواعمال خود است 

 . خود دارای معرفت متمایز هست
شرط اختیار برای خداوند و انسان  به عنوان )عقل( توان چنین نتیجه گرفت که معرفت متمایز  میپس    

آن فهم، معرفت  کنو در مورد حیوان نیز نوعی از فهم وجود دارد ولی شود میلحاظ نبه یک معنا 
در مورد انسان نیز اگر چه معرفت متمایز وجود و اما  ان مختار دانستتو  میمتمایز نیست و حیوان را ن

 . فقط در مورد خداوند معرفت متمایز به معنای کامل وجود داردپس کامل نیست  ولیکندارد 
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ازه در عمل مختار اند ازه که از ادراک صریح و متمایز برخوردار است به هماناند  هر منادی همان   
اختیار در افراد انسان متناسب با درجات ادراک به درجات مختلف وجود  ةدیدن دلیل پای  است به

 .(626،ص 7915، صانعی) دارد حد اعلای اختیار مانند حد اعلای قدرت و علم متعلق به خداوند است

 
 خودانگیختگی و اختیار. 0. 4

ن ای  نیتس لایب. نیتس است خودانگیختگی، مفهوم اصلی در مبحث آزادی در نظام فلسفی لایب
داند و عموماً آن را در جایگاه نفی و ردّ هر نوع  مفهوم را شرط ضروری آزادی و اختیار می

حالات خودش است؛  دلیلنیتس هر جوهری صرفاً  طبق نظر لایب. کند ضرورتی تعریف می

 . شود ای خودانگیخته حادث می آن رخ دهد به گونه بنابراین هر تغییری که در
  وع خودانگیختگی، خود انگیختگی مونادی است که بر اساس آن هر جوهری درترین ن اساسی   

به  نیتس لایبا از خودانگیختگی است که سبب اعتقاد نهمین مع. ین استتعجاد اعمال خویش خود مای
« خودانگیختگی عامل»نوع  دیگر خودانگیختگی به . ه شده استدشرایط آزادی ارا ترین مهمیکی از 

هیچ بی طرفی مطلقی در »ن مبنا شکل گرفته است که ای ن نوع خودانگیختگی برای معروف است و

 . (Leibniz,  1998, p. 313)« اراده وجود ندارد

باشد و اعمالش هرگز ( self- sufficient)انسان خودبسنده  نکه ای  یعنی خودانگیختگیبه عبارتی     

نظریات  ترین مهماد یا جوهر فرد که یکی از ن عامل را در مونای .علل خارجی قرار نگیرد تأثیرتحت 
 تأثیرموناد خود انگیخته است و از هیچ  چیزی بیرون از خود . توان مشاهده کرد  میاست  نیتس لایب

شود بلکه در خود و بر اساس حالت   میهیچ علت بیرونی مجبور به کاری نی پذیرد بنابراین از سو  مین
 . شود  میگردان یکند یا از چیزی رو  میپیدا درونی خویش است که به سمتی تمایل 

ی بر تأثیرخارجی هیچ  یاگر فلسفی فکر کنیم اشیا. پذیرد  میخودانگیختگی ما ابداً هیچ استثنایی را ن   

  .(ibid, p. 307) دنما ندار
نکه خود انگیختگی چنان که بیان شد شرط لازم و ضروری اختیار است اما شرط کافی نیست چرا ای  با

 دارد مسائلی از قبیلنن شرط به تنهایی توان پاسخگویی به آنها را ای سائلی باقی مانده کهمکه هنوز 
ن شرط یک ای  ایآ رود یا برای اعمال؟  میها به کار  ا شرط خود انگیختگی برای انتخابیآ نکهای 

 ل روانشناسانه است یا نوعی از جبر فیزیکی؟یتحم

 . نامد  میآن را امکان خاص  نیتس لایبهست که  ینیاز به شرط دیگربنابراین برای کمال اختیار    
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 امكان خاص و اختیار . 9. 4

    کند   میتعریف « ، هندسییحذف ضرورت مابعدالطبیعی، منطق»را بر حسب  امکان خاص نیتس لایب
(ibid, p. 314).  بلکه  تضروری نیسنه تنها است که  ای بنابر دیدگاه او قضیه ممکن خاص، قضیه

وقتی ممکن اتفاق ن ترتیب یک ای کار آن مستلزم تناقض نیست بهبه عبارتی ان. خلاف آن ممکن است
 . عاری از تناقض باشد ، خاص است که تصور عدم وقوعش

تواند به گونه دیگر   مین است که عامل مختار ای ن شرطای از نیتس لایب هدفپرواضح است که    
 . رفتار کند

دیگری عمل کند یا عملش را به طور کامل به حالت تعلیق  ةتواند به گون  میدارد که  اراده قدرتی   

 . (ibid,  p. 322)درآورد زیرا هر دو شق امکان پذیر است 

تواند   مییعنی دارای شناخت است که  ها هر مونادی دارای ادراک کند که   میبیان  نیتس لایب   

 . فی باشدبیش روشن و متمایز و همینطور کا کم و
 
 اختیار  ةدرباردیدگاه علامه طباطبایی . 9

فعل اختیاری فعلی است که ترجیح یکی از دو طرف آن : گوید   میعلامه طباطبایی در تعریف اختیار 
در اختیار فاعل باشد یعنی فاعل هم قادر برانجام فعل باشد و هم قادر بر ترک آن و برای ترجیح فعل، 

رد و اگر عاملی غیر از خود فاعل موجب انجام فعل و یا خودداری از آن شود ی از غیر نپذیتأثیرفاعل 
  .(722، ص7912، طباطبایی)ی خواهد بودجبرفعل 

کند که گروهی مفهوم جبر را با   مین نکته مهم اشاره ای علامه طباطبایی در تعریف مفهوم جبر به   
ضرورت وجود معلول در "براین بر اساس اصل بنا .اند و اختیار را با لاضرورت اشتباه گرفته ، ضرورت

ن ای  بنا بر نظر علامه جبر به اند و به جبر قائل شده اند به انکار اختیار انسان پرداخته "هنگام تحقق علت 

گونه  علتی خارج از انسان باشد و اراده انسان هیچ تأثیرمعناست که افعال انسان صددرصد تحت 
 .(711-735 ص، 7937،وهم) ی در فعل نداشته باشدتأثیر

و فاعل  استین فعل اختیاری و فعل اجباری وجود دارد ناشی از اراده باز نظر علامه تمایزی که    
نکه انسان را به ای  او نیست مانند ةداند که نسبت به فعل خود علم دارد اما فعل به اراد  میمجبور را فاعلی 

  .(712 ص ،7912، همو)ازندانجام کاری که به آن علم و آگاهی دارد مجبور س

 کند:  میعلامه در تصریح به اختیار بیان    
 و به اوست در دارا بودن و اتصاف به اصل اختیار ناچار است، ولی در کارهایی که منسوب    میآد
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شود، مختار است یعنی برحسب فطرت خویش نسبت به فعل و ترک   میبه اختیار از او صادر 
 ص،7676طباطبایی، ) و پابند )مغلول( هیچ یک از دو طرف نیست مطلق العنان است و مقید

211).  

تعاریفی متعدد از اختیار بیان    میاسلا ةو لیکن فلاسف استنکه مفهوم اختیار از مفاهیم بدیهی ای رغم به   

اگر فاعل اراده کند که فعلی را انجام دهد . ملاصدرا اختیار را چنین تعریف کرده است. اند کرده
  .( 913 ص، 7616واند آن را انجام دهد و اگر اراده نکند آن را انجام ندهد)ملاصدرا،بت
 ةشخصیت بر دو قطب مثبت و منفی یا ترک شایست ةعلامه جعفری اختیار را اعمال نظارت و سلط   

 . داند  میگیری خیر  آن با هدف
آن کار بدون شک اختیاری  ،بتواند نظارت و تسلطی از خود اعمال نماید "من"در هرکاری که    

است در هر فردی  تفاوتکند که نظارت و تسلط من در افراد انسانی بسیار م  میخواهد بود او تصریح 
عوامل  تأثیرتر است نیروی اختیار او بیشتر بوده در نتیجه کمتر تحت  ن پدیده شدیدتر و قویای که

 .(711-712، ص7913، جعفری)گیرد  میمکانیکی درونی و بیرونی قرار 

 
 مبادی فعل اختیاری از نظر علامه طباطبایی. 4. 9

 زیر است: ةعلامه برای تحقق فعل اختیاری معتقد به مبادی چهارگان
  .(722 ص،7912)طباطبایی، « فمبادی الفعل فینا هی العلم و الشوق و الاراده و القوه العامله المحرکه»   

. دهد  مید و فاعل را به سمت غایتی که دارد سوق آی  میصورت علمی، از طرق مختلف به دست    
 . عامله است ةاراده، محرک قو. استشوق قبل از قوه عامه 

عامله که در  ةشود قو  میعامله؛ مبدأ نزدیک و مباشر با حرکاتی است که موجب صدور افعال  ةقو   

  .(731 -731 ص،همان) آورد  میعضلات قرار دارد اعضای انسان را برای انجام فعل به حرکت در 
میان فاعل و  ةکید بسیاری دارد چرا که آن را واسطأعلامه بر نقش علم در میان مبادی فعل اختیاری ت   

که نیازمند به تفکر و تأمل باشد بلکه  یستن علم همیشه الزاماً حصولی نای شانای داند به نظر  میفعل 
ن صورت فعل بی درنگ و ای  ی باشد که درامکان دارد حضوری یا منبعث از ملکات نفسانی انسان

 . شود  میبدون تأمل از فاعل صادر 

اما اگر کمال بودن فعل برای فاعل مورد تردید باشد و تصدیق آن به تأمل و تفکر نیاز داشته باشد    
آن  کند یا نه و اگر کمال بودن  میجاد ای ا کمالی برای اوای پردازد که  میفاعل به بررسی آن فعل مردد 

 .(716 ص،همان) مورد تصدیق قرار گرفت آن را انجام خواهد داد
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 الشی ء من لم یجب لم یوجد . 0. 9

ضرورت علی از فروعات اصل علیت بوده که مورد قبول مشهور فلاسفه است و علیت از اصول بدیهی 
پر چالش ل از مسائیکی اختیار با ضرورت  ةرابط. گیرد  میاست که در مقابل اتفاق و صدفه قرار 

 نکه فقط بر امور ای  صادق است یا ها پدیده ةن قاعده در مورد همای  ایآ نکهای .استفلسفی بوده 
غیر اختیاری حاکم است یک بحث طولانی است که میان فلاسفه و متکلمان و اصولیین مطرح بوده 

 ال اختیاری به عبارت دیگر هر کدام از افع. ن قضیه به جبر فلسفی معروف شده استای  است و
آن محقق  همأآن موجود باشد بالضروره واقع خواهد شد و اگر علت ت همأانسان در صورتی که علت ت

ماند چرا که اختیار در   مینباشد وجود آن ممتنع خواهد بود در هر صورت جایی برای اختیار باقی ن

 پرسشن ای  ر فلسفیدر بحث از جب اختیار بی معناست قلمرو امکان معنا دارد و با وجود ضرورت
افعال صادره از انسان نیز  که جزئی  که اگر همه چیز مطابق ضرورت و وجوب است، شود   میمطرح 

یعنی بر افعال انسان نیز ضرورتی حاکم است که به  ؛ ن جهان است همین طور استای از حوادث
و جبر و  موجب آن هیچ گونه امکان و اختیار و آزادی در بین نیست و هرچه هست ضرورت

 . محدودیت است

تا به سرحد ضرورت نرسد تحقق پیدا  ای ی مالم یجب لم یوجد، هیچ پدیدهشال مهم ةقاعد بنابر   
 . اندد  میضرورت منافی ن ةعلامه طباطبایی اختیار انسان را با پذیرفتن قاعد .(16ص  ،همان) کند  مین

نه میان معلول و اجزای علت آن و »سنجیده شود  آن ةمأبنابر نظر قوی اگر نسبت میان معلول با علت ت   
نسبت ضرورت بالقیاس خواهد بود و اگر معلول را به غیر از علت « نه میان معلول و خارج از علت

 .(791 ص ،9ج  ق،7676، همو)نسبت دهیم امکان بالقیاس خواهد بود اش مهأت
ودش نیست بلکه انسان علت ناقصه فعل افعال خ ةمأاز نظر علامه انسان به عنوان فاعل مختار علت ت   

دیگری مانند انگیزه برای انجام دادن فعل و اراده و قوای بدنی در صدور  ةو همراه با او علل ناقص است

وی معتقد است که فعل انسان نسبت به خودش که یکی از اجزای علل است . فعل اختیاری نقش دارند
ی علت که انسان و عوامل غیر انسان است ضرورت نسبت ضرورت ندارد، بلکه نسبت به مجموع اجزا

 .(711ص ،7912، همو) دارد
 
 الهی ةانسان با اراداراده رابطه . 9. 9

الهی جایی برای  ةنکه اراده الهی بر سراسر جهان هستی سیطره دارد چگونه با پذیرش ارادای  توجه به
ن بیجمع . ران را درگیر کرده استمتفک ةی است که ذهن همپرسشن ای  ماند؟  میاختیار انسان باقی 
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کشاند یا به سمت تفویض اگر معتقد باشیم که خداوند   میقدرت خداوند و انسان ما را یا به سمت جبر 
خداوند را حاکم بدانیم بدون شک  ةم و اگر ارادای نقشی در افعال انسان دارد به تفویض قائل شده

 . نایی نخواهد داشتانسان مجبور خواهد بود و اختیار برای انسان مع

فیض الهی به او  أعلامه طباطبایی معتقد است که چون هستی و وجود انسان هر لحظه از جانب مبد   
سوب نشود پس انسان به طور مطلق اختیار ندارد بلکه فعل انسان هم به خداوند و هم به انسان م  میاعطا 

قضای الهی که از صفات . رض یکدیگراست و انسان و خداوند در طول یکدیگر قرار دارند نه در ع
شود و فعل خداوند سلسله طولی وجود است و هرگز   میفعلی حق تعالی است و از مقام فعل او انتزاع 

  .(91 ص ،ق7676، همو)قضای الهی با اختیاری بودن فعل انسان منافات ندارد

نکه ای بالاخره افعال در عین. ابدکند فعل به صورت اختیاری انجام ی  میجاب ای  الهی ةبنابراین اراد   
ن دو اراده در ای است امکان  ةوجوب را دارند نسبت به اراده و اختیار ما دارای جنب ةنسبت به خدا جنب

 ،7676، همانعرض هم نیست تا مزاحمتی با یکدیگر داشته باشند بلکه در طول هم قرار دارند)
  .(721 ص

 
 ختیار انسان علم قبل الایجاد الهی و ا ةرابط. 6. 9

. استجاد مسئله کرده است چگونگی ارتباط آن با اختیار انسان ای علم پیشین الهی ةآنچه دربار

دانند اشاعره که معتقد به کسب   میجبری مسلکان علم قبل الایجاد را با اختیار انسان در تنافی 
نگاه . دانند  میجبری  کنند که خداوند خالق است و انسان کاسب و افعال انسان را  میهستند بیان 

شان اعتقاد ای علم پیشین خداوند و افعال اختیاری انسان متفاوت است ةعلامه طباطبایی به مسئل
کند بلکه هر موجودی با تمام قیود و   میدارند که علم خداوند به صورت مطلق به امور تعلق پیدا ن

نیز علم خداوند به تمام خصوصیات خود معلوم خداوند است در خصوص افعال اختیاری انسان 

که علم خداوند   مین هنگاای بنابر. گیرد که اختیار یکی از آنهاست  میمشخصات فعل انسان تعلق 
ن فعل به دست آن فرد ای  داند  مین معنا نیست که او فقط ای کند به  میبه فعل خاص تعلق پیدا 

داند کدام فعل انسان با   میزل شود چه با اختیار و چه بی اختیار بلکه وی از ا  میخاص محقق 
 .(959 ص، همانگیرد و کدام فعل بدون اختیار)  میاختیار وی صورت 

ن دلیل که اختیار انسان فقط ای  نکه اختیار او مطلق باشد بهای اختیار انسان اختیار تکوینی است نه   

در انجام فعل  علل است علاوه بر اختیار او اسباب و علل خارجی دیگری ةیکی از اجزای سلسل
دخیل هستند پس فعل اختیاری انسان علاوه بر اختیار او موقوف به علل و اسباب دیگری خارج از 
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پس علم خداوند به  .(31ص ، هماناو نیز هست که یکی از آنها خواست و اراده خداوند است )
ن علم ای  یراز ،باشد  مین معنا نیست که انسان مجبور است و فعلش اجباری ای  افعال انسان به

 تأثیر ةانسان تحقق یابد نه به صورت مطلق و رابط ةن خواهد بود که فعل با اختیار و ارادای  مستلزم

 . انسان آن فعل را با اختیار خود انجام خواهد داد و ضرورتاً استمیان فرد و عملش برقرار  تأثرو 
شود   میفیض الهی به وی اعطا  أمبد از منظر علامه طباطبایی از آنجا که هستی انسان هر لحظه از   

بنابراین انسان دارای اختیار مطلق نیست و باید فعل انسان را هم به خدا و هم به انسان نسبت داد و 
 .(91ص، همان) به دو نوع فاعلیت معتقد است که در طول هم هستند نه در عرض یکدیگر

نکه اختیار و ای با توجه به یست.آن بیرون ن علم خدا ازلی و فعلی است و افعال انسان نیز از قلمرو   

آزادی انسان نیز معلوم خدا بوده و در نتیجه او را از اختیار گریزی نیست و مختار و آزاد بودن 
  .(711 ص، 7937، سبحانی)انسان امری قطعی و غیر قابل تردید است

 
 و علامه طباطبایی نیتس لایبنكات اشتراک و افتراق دیدگاه . 5

 میشناخت عل ةاست که مبانی و اصول آن بر پای   مینیتس دارای یک نظم منسج لایب ةفلسف 

اش را چنان  او یک شخصیت مذهبی است که تلاش کرده است مبانی فلسفی .تدوین شده است  
اصول فلسفی او همه مکمل یکدیگرند اصل . تبیین نماید که خللی به عقاید مسیحی او وارد نشود

یی هستند که یک ها همه به مثابه چرخ. . . . اصل هماهنگی پیشین بنیاد، یاصل جهت کاف، کمال
تمام  ةنییآ نکه انسان در افعال خود مختار است و هر منادیای  .آورند  میماشین را به حرکت در 
 ةن جهان بهترین جهان ممکن است که خداوند خلق نموده است همای  نمای کل جهان است و

ن اوصاف، بر ای  با تمام. ی یک درخت تنومند هستندها ریشه و میوه ی برآمده از یکها شاخه
و علامه طباطبایی  نیتس لایباما با توجه به مبانی و اصول . یی وارد استها تفکرات فلسفی او نقد

 هایی وجود دارد : میان آنها اشتراکات و تفاوت
داند خود   میگیختگی و عقل ترکیبی از خودان اختیار را  اساساً، نیتس به تبع ارسطو لایب. 7

تواند به   میدر حالی که فاعل آن  ؛ عمل در خود فاعل است أن معنا که منشای  انگیختگی به
به زعم وی هر جوهری دارای مفهوم کاملی است که ، از طرف دیگر. دیگر عمل کند ای گونه

. ت یا رخ خواهد داددربردارنده یا مستلزم تمام چیزهایی است که در مورد آن جوهر رخ داده اس

دهد در فهم کامل او بوده است و هر کاری که در فهم   میبدین ترتیب هر عملی که انسان انجام 
ن امر در ظاهر به معنای جبر و ای  تواند کار دیگری انجام دهد  میکامل جوهری باشد آن جوهر ن
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ی است و آنچه ضروری با تفاوت گذاشتن بین آنچه یقین نیتس لایباما . تقدیر است نه اختیار
است و به بیان بهتر با تمایز میان ضرورت مشروط )که خلاف آن مستلزم تناقض نیست (و 

از . ن تنافی را بر طرف سازدای کند  میضرورت مطلق )که خلاف آن مستلزم تناقض است ( سعی 

عال انسان نظر علامه طباطبایی عملی اختیاری است که ناشی از اراده باشد او معتقد است که اف
مه افعال اختیاری أیابد و علت ت  میآن ضرورت  ةمأمانند هر معلول دیگری با پیدایش علت ت

آید و تا زمانی که   میشمار  انسان جزء اخیر آن به ةمرکب از مجموعه عللی است که اراد، انسان
نجا هر دو ای  در. یابد  میمه ضمیمه نکند فعل او ضرورت نأعلت ت یانسان اراده را به دیگر اجزا

نکه یک عمل ناشی از اراده بوده یا خود ای دهند  مییک مفهوم بدیهی را با عبارات متعدد توضیح 

نکه عمل اختیاری باید از درون فاعل ای انگیخته باشد هر دو به یک مطلب دلالت دارد و آن
 . منبعث شود و فاعل از انجام آن فعل رضایت داشته باشد

اصل جهت کافی که یکی از معانی آن استحاله ترجیح بدون مرجح  در خصوص نیتس . لایب2
ن گونه است و ای  کند که هیچ چیزی بدون جهت کافی نیست که چرا هست و چرا  میاست بیان 
. تواند وجود داشته باشد  میدیگر و معتقد است که هر جایی که علت نباشد معلول ن ةنه به گون

معتقد است و صدفه و اراده جزافیه را به شدت نفی  به مدلل بودن اعمال سخت نیتس لایب
گوید افعال انسانی باید دارای   میکند اما او عبارتی دارد که با دیدگاه علامه متفاوت است و   می

ن تمایل به سر حد ای علت وقوع باشند باید چیزی اراده را به سویی متمایل کند اما کافی است
نکه ای کند مبنی بر  میجاد ای تصوری نیتس لایبن عبارت ای  ضرورت نرسد تا منافی اختیار نباشد

تواند برای   مین نیتس لایبن تصور و نگاه ای امکانی است و بنابراین ةعلت و معلول یک رابط ةرابط

بنا بر نظر علامه طباطبایی و مطابق با اصل ضرورت و وجوب نظام هستی . بنای آزادی کافی باشد
مه آن محقق أکه علت ت ای شود و هر حادثه  میو ضرورت موجود نبدون وجوب  ای هیچ حادثه

ن امر مساوی با ای  تحقق خواهد یافت و محال است محقق نشود و انکار و ضرورتاً شود جبراً
 . صدفه و اتفاق است

با تفاوت قائل شدن میان آنچه یقینی است و ضرورت مشروط دارد با آنچه  نیتس . لایب9
علم پیشین الهی و اختیار انسان را مرتفع  بینناسازگاری  ، ی) هندسی ( داردضرورت ما بعد الطبیع

. کند که آنچه متعلق علم الهی است عمل با صفت اختیاری بودن آن است  میسازد و بیان   می

بیند و معتقد است که   میعلامه طباطبایی هم هیچ گونه تنافی میان علم پیشین الهی و اختیار انسان ن
یی که دارد آگاه است و افعال اختیاری انسان ها با خصوصیات و ویژگی ای هر پدیده خداوند از
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ن صورت امکان ندارد افعال اختیاری انسان ای با ویژگی اختیاری بودن از ازل آگاه بوده است و در
 . به صورت غیر اختیاری انجام شود

پردازد که اذهان انسانی   مییی ها یزهبرای تبیین افعال انسانی با نام علت غایی به انگ نیتس . لایب6

گیرند و برای افعال انسانی و خداوند و حوادث عالم طبیعت به جای   میرا تحت تسخیر خود 
کنند نه   مین دلایل هستند که معنا پیدا ای کند و از نظر او  میعلت فاعلی علت غایی را جایگزین 

ن دلایل بر مبنای اصل ای سازند و  میمایل گردانند ولیکن دلایل مت  میعلل چرا که علل ضروری 
 . ن هم  قائل شدن به نوعی جبر و ضرورت استای کنند و جهت کافی و اصل علیت غایی عمل می

موناد جوهر بسیط روحانی است که هیچ گونه ، نیتس لایباز آن جهت که در نظام فلسفی . 5

است که هر مونادی نمایانگر کل عالم ن باور ای منفذی به بیرون از خود ندارد و از طرف دیگر بر
لذا هر مونادی دارای فهم کاملی است که تمام محمولاتی را که بر  ، از دیدگاه و منظر خود است

لذا  با . یعنی هر موضوعی جهت صدقش را در درون خود دارد. شود در بر دارد  میآن حمل 
علی و معلولی را در  ةو رابط تأثرو  تأثیر هر گونه ، توجه به اصل بنیادین فلسفه اش یعنی موناد شناسی

کند و ارتباط آنها را از طریق هماهنگی پیشین بنیاد توجیه و   میمیان جواهر مخلوق ) مونادها ( نفی 

جادی نیست و قول به علییت اعدادی را نیز ای ة کند و میان مونادهای مخلوق قائل به رابط  میتبیین 
برخلاف او علامه طباطبایی میان جواهر . داند  میئولیت اخلاقی مخالف اختیار و اصل تکلیف و مس

جادی است و در میان جواهر مخلوق جسمانی نیز قائل به ای  ضروری و ةمخلوق مجرد قائل به رابط
 . علیت اعدادی است

گیرد و   میامکان خاص را به عنوان یک شرط لازم برای آزادی و اختیار در نظر  نیتس . لایب1

ن ای  اما با تمام تلاشی که در ،ندکاختیار را حل  مسئلةن شرط مشکلات ای ده است تا بادرصدد بو
ن خصوص ای  اختیار نبوده است و در مسئلةانجام داده است باز قادر به حل مشکلات  خصوص

اتخاذ   میکه یک فاعل که البته عاقل باشد تصمی  میطبق دیدگاه وی هنگا. عاجز مانده است
 دیگر تصمیم بگیرد و در ةن امکان همچنان وجود دارد که به گونای آن فرد فاعلکند برای   می

ن امکان فقط یک ای نجاای نجا هیچ ضرورتی وجود ندارد که همان تصمیم خاص را بگیرد درای 
نکه بتواند پایه و بنیان یک آزادی باشد کافی نخواهد ای امکان فرضی است و به هیچ وجه برای

دهد یک آزادی هست که بیشتر امکان در نظر گرفتن   مینشان  مسئلةن ای  در تسنی لایبآنچه . بود

کند که اگر فرد به گونه دیگر عمل   میاو تصریح . کند تا عمل کردن به آن  میچیزی را تثبیت 
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نجا آزادی ای تواند بگوید که فرد در  میدهد ولی به هیچ وجه ن  میکرد هیچ تناقض منطقی رخ ن  می
 . است عمل داشته

سازد نه   میرا از لحاظ عقلانی قابل فهم  ایی از علت چیزی است که پدیده نیتس لایبمراد . 1

دهد چرا که   میآورد او علت غایی را جایگزین علت فاعلی قرار   میآن چیز را به وجود  دقیقاً
بنا بر نظر او  کند  میعلت از دلیل استفاده  ةکند و به جای واژ  میعلیت نوعی ضرورت را استنتاج 

ها قرار داده است با نگاهی عمیق  ن تمایل را خداوند در ذهن انسانای سازند و  میدلایل متمایل 
در واقع او با تبیین افعال انسانی با نام . پی برد مسئلةشناختی  روان ةتوان به جنب  مین جایگزینی ای به

نشان  مسئلةن ای  آورد و  میتسخیر خود در  پردازد که ذهن انسان را به  مییی ها علت غایی به انگیزه

 . از جبر و ضرورت دارد

در خصوص ، یستدیدگاه علامه طباطبایی در خصوص افعال اختیاری انسان هم خالی از نقد ن. 3

تحت    میچهار ةدیدگاه مفوضه و دیدگاه طولی یک نظری، جبر اشعری ةافعال انسان علاوه بر سه نظری
ات و روایات هم سازگاری یآ  و آن نظر و دیدگاه صدرالمتالهین است که با عنوان عینیت وجود دارد

پیامبر آن زمان که یک مشت ریگ  ای تو. "  میو ما رمیت اذ رمیت و لکن الله ر"ه یآ دارد از جمله

 ن عمل کارخدای سبحان بودای  بلکه، ن عمل را انجام دادیای  سوی کفار پاشیدی تو نبودی که هب

بلکه عینیت است بدین معنا که هر فعلی که انسان انجام  یستطولی مطرح ن ةیگر رابطنجا دای  در

گیرد عینیت فعل انسان با خدا به   میدهد همان فعل و عین آن فعل توسط خداوند صورت   می
ن معناست که ای  ی در انجام فعل نداشته باشد بلکه بهتأثیرن نیست که انسان خودش هیچ گونه ای معنای
که انسان دارد از ابتدا مخلوق خداوند بوده و عین  ای مستقلی در مقابل خداوند نیست و ارادهفاعل 

 . توحید در افعال و عین اختیار و اراده انسان است
 

 نتیجه 

هماهنگی پیشین بنیاد قائل شد که انسان به  ةبر اساس دیدگاهش در خصوص موناد و نظری نیتس لایب

ر در انسان تا موقعی معنا دارد که عمل خود را با تصورات متمایز مطابقت نحو تام مختار نیست و اختیا
به طور کامل مبتنی بر تصورات متمایز است او به نحو محض مختار است ، دهد و چون علم خداوند

تر  را دقیق نیتس لایباین عبارت دیدگاه جبر انگارانه ؛ شود  مین عالم بر اساس مشیت او اداره ای  لذا

کند که خداوند با همان اراده وجود داشتن آدم ابوالبشر، آنچه بر سر او و بر سر اخلافش   یممنعکس 
 . . اراده کرده است، گذرد  میگذشته و 
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یی مانند تفکیک میان ضرورت مطلق ها در جهت حل مسائل و مشکلات اختیار راه حل نیتس لایب   
ایگزینی تمایل به جای ضرورت و اعتقاد ج، اضافه نمودن شرط امکان خاص برای اختیار، و مشروط

ن خصوص انجام ای نماید ولیکن با تمام تلاشی که در  میی ممکن را تبیین و تشریح ها به وجود جهان

دهد قادر نیست که از جبر علی افعال و اعمال انسان و موجبیتی که خاص دیدگاه فلسفی او   می
 . باشد احتراز کند  می

داند و بر نقش علم اعم از علم حضوری و   میار انسان را امری فطری و بدیهی علامه طباطبایی، اختی   
حصولی در فعل اختیاری تاکید دارد وی معتقد است که فعل اختیاری انسان هیچ منافاتی با ضرورت 

 اختیار انسان را اختیاری. کند  میجاد نای  الشی ما لم یجب لم یوجد خللی در اختیار انسان ةندارد و قاعد

ن دلیل که اختیار انسان تنها یکی از اجزای ای ن معنا که اختیار او مطلق باشد بهای  داند نه به  میتکوینی 
علم . سلسه علل است و علاوه بر اختیار، اسباب و علل خارجی دیگری در انجام فعل دخالت دارند

ن ای  باشد چرا که  میاری خداوند به افعال انسان به معنای آن نیست که انسان مجبور است و فعلش اجب
 . علم مستلزم آن است فعل با اراده و اختیار انسان تحقق یافته است
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